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 «... وَمَنْ مَنعََهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطرَْ مَالهِِ »در رابطه به حدیث: 

 )ترجمه(

 پرسش

 شما نصیب گرداند. ۀواسطه الله متعال پیروزی را ب !وبرکاتهاللهتورحمعلیکمالسلام ،امیر دانشمند ما 

ر از مالش چنان از مانع زکات شطو هم»( چنین آمده است: 321-321) ۀصفح «های نقدیجریمه»در مبحث  «الأموال»در کتاب 
که:  کنندروایت می -صلی الله علیه وسلم-ذ نمود، ابو داود و احمد از نبی زکات واجبی جهت تعزیر اخ ۀ)نصف مالش( را به اضاف

 «.ستانمونصف از مالش را می کند، من آنرا منع میکه آن )زکات( ...و کسی

له[ تبنی همان گرفتن جریمه به عنوان جزا و تعزیر از مانع زکات أگردد که ]در این مسده، معلوم میجا نقل شکه اینز چیزیا
ارت باشم که عبله میأرد؛ اما من علاقمند توضیح این مسکه میان فقها در مشروعیت آن وجود داباشد، با وجود اختلافات زیادیمی

 است از:

ودم؛ اما به له تحقیق زیادی نمأمن پیرامون این مس نیافتم. ت گرفته باشد،بدان استدلال صور  سند و متن کاملاً که از لحاظحدیثی
 :روایت کرده است او از بابایش مرفوعاً  پدرش و از اوبهز بن حكيم در مورد  .یک حدیث چیزی دیگری پیدا ننمودم جز

إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا فله أجرها ومن منعها فإنا في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون لا تفرق »
 (رواه أحمد) «آخذوها منه وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا جل وعز لا يحل لآل محمد منها شيء

کند که: از چهل شتر سائمه )در اصطلاح فقها سائمه به شتری گفته مرفوع روایت می ۀبهز بن حکیم از پدرش به گونترجمه: 
 ( زکاترا تمام کرده و وراد سال سوم شده باشد دو سال که ایود که طبق عادت به چراگاه رود(، یک بنت لبون )شتر مادهشمی

اش را به منظور دریافت پاداش که زکاتگام زکات[ از هم جدا کنند. هرکسیشان را ]هندو نفر شریک نباید شترانواجب است و 
گیریم که لش را هم میداری کرد، ما علاوه بر آن، نصف ماکه از پرداخت آن خودو کسی اید، پاداشش را خواهد گرفتپرداخت نم
ن حدیث را )ای .چیزی از آن حلال نیست -علیه وسلمصلی الله -محمد  و برای خانوادۀ از حقوق واجب الله متعال بوده این حقی

 احمد روایت نموده است(
 

 ش و او از رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت کرده گفت:از جدداود از بهز بن حکیم از پدرش و یدر سنن اب
 

في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون ولا يفرق إبل عن حسابها من أعطاها مؤتجرا قال ابن العلاء مؤتجرا بها فله أجرها »



 «ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا عز وجل ليس لآل محمد منها شيء
 فأنا آخذها وشطر ماله" فلم أجدهاأما بلفظ "

 
 صلی الله علیه-داود از بهز بن حکیم از پدرش که وی از پدر کلانش روایت کرده، آمده است که رسول الله در سنن ابو ترجمه: 

هم  ادای زکات[ از شان را ]هنگامب است و دو نفر شریک نباید شترانفرمود: از چهل شتر سائمه یک بنت لبون زکات واج -وسلم
که از پرداخت آن خود اید، پاداشش را خواهد گرفت و کسیاش را به منظور دریافت پاداش پرداخت نمکه زکاتجدا کنند. کسی

صلی -محمد  ب الله متعال بوده و برای خانوادۀگیریم که این حقی از حقوق واجداری کرد، ما علاوه بر آن، نصف مالش را هم می
 .چیزی از آن حلال نیست -لمعلیه وسالله 

 پیدا ننمودم. «فأنا آخذها وشطر ماله»به لفظ:  مگر من این حدیث را

اش امتناع ورزیده است؟ یا که از پرداخت زکاتیباشد؟ یا نصف مالاش میاموال ۀاز شطر مالش چیست؟ آیا آن نصف هممراد  -3
اش اید مالکه ب گویند، مراد از آن این استها میچه که بعضیه مطابق به آنککه باید به عنوان زکات بپردازد؟ یا اینینصف آن اموال

 کند؟ سپس صدقه گیرنده به عنوان جزا یکی از بهترین قسمت را انتخاب می ؛دو تقسیم گردد

 تان دهد.تان برکت نصیب فرموده و جزای خیر لله متعال برایا

 پاسخ

 وبرکاته!اللهتورحمالسلاموعلیکم

 آوری کردید: م، که شما یاد یستاناش را میو نصف از مال "زکات"آن  مایعنی  ؛«فإنا آخذوها وشطر ماله»رابطه به این حدیث: در 

 کند که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود:داود از بهز بن حکیم وی از پدرش و وی از پدرکلانش روایت میابو  -3

فَلهَُ  -قَالَ ابْنُ العَْلَاءِ مُؤْتجَِرًا بِهَا  - فِي كلُِّ سَائِمَةِ إِبِلٍ فِي أرَْبعَِينَ بِنتُْ لَبوُنٍ، وَلَا يفَُرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا مَنْ أعَْطاَهَا مُؤْتجَِرًا»
دٍ مِنهَْا شَيْءٌ  ، عَزمَْةً مِنْ وَشَطرَْ مَالِهِ أجَْرهَُا، وَمَنْ مَنعََهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا  ، لَيسَْ لِآلِ مُحَمَّ  «عَزمََاتِ رَبِّناَ عَزَّ وَجَلَّ

ادای زکات[ از هم جدا  شان را ]هنگامب است و دو نفر شریک نباید شتراناز چهل شتر سائمه یک بنت لبون زکات واج ترجمه:
اری دکه از پرداخت آن خودخواهد گرفت و کسیاید، پاداشش را اش را به منظور دریافت پاداش پرداخت نمکه زکاتکنند. کسی

صلی الله –محمد  ب الله متعال بوده و برای خانوادۀگیریم که این حقی از حقوق واجکرد، ما علاوه بر آن، نصف مالش را هم می
 .چیزی از آن حلال نیست -علیه وسلم

گفت از رسول الله  نموده ش روایتاز بهز بن حکیم از پدرش و از جد احمد و نسائی چنین روایت کرده است که روایت احمد -2
 صلی الله علیه وسلم شنیدم که گفت: 



إِنَّا نعََهَا فَ تجَِرًا فَلهَُ أجَْرُهَا، وَمَنْ مَ فِي كلُِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ. فِي كلُِّ أرَْبعَِينَ ابْنةَُ لَبوُنٍ. لَا تفَُرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا. مَنْ أعَْطاَهَا مُؤْ »
بِلهِِ  دٍ مِنهَْا شَيْءٌ عَزمَْةً مِنْ عَزمََاتِ رَبِّناَ لَا يحَِلُّ  آخِذُوهَا مِنهُْ وَشَطرَْ إِ  «لِآلِ مُحَمَّ

[ از ادای زکات شان را ]هنگامب است و دو نفر شریک نباید شتراناز چهل شتر سائمه یک بنت لبون زکات واجترجمه: 
که از اید، پاداشش را خواهد گرفت و کسیاش را به منظور دریافت پاداش پرداخت نمزکاتکه هم جدا کنند. کسی

ب الله متعال بوده و گیریم که این حقی از حقوق واجداری کرد، ما علاوه بر آن، نصف مالش را هم میپرداخت آن خود
 .چیزی از آن حلال نیست -علیه وسلمصلی الله -محمد  برای خانوادۀ

 هم حدیث اختلاف دارند:علماء در ف

 شود و بعضی دیگر آنانگویند که به جز زکات چیزی دیگری گرفته نمیادعای منسوخ بودن حدیث را دارند و می بعضی از آنان
ده و اش دو قسمت شمال یعنی باشد؛می« شُطِر  »؛ بلکه به صیغۀ مجهول نیست «طا»جا به سکون گویند که راویت )شطر( اینمی

گونه جا دچار توهم شده است و حدیث اینگویند که راوی اینبعضی می گیرد.کات یکی از دو قسمت را میآوری ز مسوول جمع
 اشیعنی از نصف شتران ؛«من شطر إبله»گیرم. یا اش مییعنی ما از شطر )نصف( مال ؛«فإنا آخذوها من شطر ماله»باشد: می
 . گیرم...می

 گردد:ان است که نقل میله نزد من همقول راجح در این مسأ

 همه را یا موضوع توهم راوی و موضوع منسوخ شدن حدیث، باید گفت که من این مجهول آمده« شُطِر  »که کلمۀ در رابطه به این -ا
 دانم.چنین بعید می

نا آخذوها فإ»گونه: این که روایت بهتوهم راوی باید تذکر داد  مورد در مجهول ذکر نگردیده است.« شطر»در تمام روایات معتبر حدیث 
جا توهمی وجود ندارد؛ که اینبا وجودی کند؛توهم راوی را بیان می« منه»در « هاء»وارد نشده است که گفته شود « الهمنه شطر م

گفته  هآید کیپس چگونه بعد از )منه( حرف )واو( م ؛«منه شطر ماله»باشد که بگوید: یچون از یک راوی آگاه به زبان عربی، بعید م
 رسد. این رای بعید به نظر می]صحت[ دچار توهم شده است؟!  «من شطر»به جای « منه و شطر»شود که وی در لفظ 

باشد؛ چون تاریخ حدیث دقیق معلوم این در رابطه به صیغه مجهول و توهم بود؛ اما منسوخ بودن حدیث نیز به دور از حقیقت می
م زکات دلایل عا دیگر بر رد این ادعا چنین است کهیکی از قرائن . باشدوه واضح نمینزد این گر  ؛ پس دلیل منسوخ بودننبوده

 کند...دلیل خاصی را که جهت جزا برای مانع زکات است، منسوخ نمی

د نکچون این حدیث گرفتن به زور زکات را از مانع آن افاده می باشد؛می« فإناّ آخذوها وشطر ماله»قول راجح نزد من حدیث اول  -ب
 یعنی زکاتِ  ؛اش اخذ گرددنصف تمام اموال که هدف حدیث این باشد امکان دارد .شودآن به عنوان جریمه گرفته میو نصف مال 

طلا، نقره، شتر، گاو، گوسفند، گندم، جو، خرما، کشمش و دیگر  :از قبیل ؛که بالای آن زکات است و یا نصف اموال دیگر وییاموال
 نصاب زکات نرسیده باشد.به حد که  یکالای تجاری



، بدین معناست که نصف مال به «في کلّ إبل سائمة...»آوری زکات شتر ، بعد از یاد «ذوها منه وشطر إبلهفإناّ آخ»حدیث دیگر  -ج
شتر  تر دیگر اگر نزد وی چهلشود. به سخن واضحیعنی زکات شتر و نصف شتران وی گرفته می که در اختیار دارد؛یاضافه شتران

 شود.سائمه وجود داشته باشد، زکات آن یک )بنت لبون( بوده، سپس به عنوان جریمه نصف چهل شتر دیگر از وی گرفته می

که یبلکه نصف مال اش نه؛نی نصف تمام اموالباشد؛ یعتذکر یافت، می حدیث نخست که قبلاً ۀدهندحدیث دومی تخصیص -د
 گیرد.اش پرداخته شده است، مورد جریمه قرار میزکات

ست که: )الشطر: نصف الشيء آمده ا «المحیط»ست و یا قسمتی از آن؟ در لغت نامۀ نصف مال ا «شطر»که آیا مدلول در مورد این -ه
شود، ار میبه تبنی خلیفه واگذ این مسأله در رابطه به مانع زکات، اشد. بناءً بی نصف و قسمتی از شی میایعنی شطر به معن وجزؤه(؛
و یا هم زکات و قسمتی از  اش را پرداخته استکه زکاتیزکات وی را با نصف از مال ای نپرداختن زکات،ه عنوان جریمهخلیفه ب

چون این یک جریمه است و در  ف اموال را داردم؛تمایل به اخذ نصستاند. ولی من اش پرداخته شده است، را میکه زکاتیمال
 کننده است.داند و وی بهترین حکمال بهتر میی جزا و شدت نهفته است... الله متعاجریمه معن

باشد، می ستانیم؛ می اش را که جریمهیعنی نصف مال ذکر نمودیم؛« هادلایل جریمه»، این موضوع را در برای فهم و آگاهی
 بیان شده است. «نظام عقوبات»و کتاب « کتاب اموال»ن موضوع در گونه که ایهمان
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